
 

 39و39قصرنامه شماره 

 
 

 به قلم سر دبیر
اش هر شب یدن معشوقهبرانگیزی به صورت شعر درباره جوان عاشقی است که به عشق ددر کتاب فیه ما فیه مولانا داستان بسیار تأمل

کرد. نمی ز این کار منعها و امواج خروشان دریا او را اگشته و تلاطمرفته و سحرگاهان باز میاز این طرف دریا به آن طرف دریا می

وش کردند اما آن جوان عاشق هرگز گدادند و او را به خاطر این کار سرزنش میدوستان و آشنایان همیشه او را مورد ملامت قرار می

دخریها و ناملایمات را بجان میآورد که تمام سختیداد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه بوجود میها نمیبه حرف آن .  

عجب پرسید: ها از دریا گذشت و به معشوق رسید. همین که معشوقه خود را دید با کمال تشبی از شبها جوان عاشق مثل تمامی شب

چرا این چنین خالی در چهره خود داری» !» 

ایاین خال از روز اول در چهره من بوده و من در عجبم که تو چگونه متوجه نشده»معشوقه او گفت:  .» 

خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن را ندیده بودم»گفت: جوان عاشق  .» 

چه شده که در گوشه صورت تو جای خراش و جراحت است؟»ای دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسید: لحظه » 

تعجبم  کی است و من درام وجود داشته و مربوط به دوران کوداین جراحت از روز اول آشنایی من با تو در چهره»معشوقه او گفت: 

 «!که تو چطور متوجه نشدی

خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن جراحت را ندیده بودم»گوید: جوان عاشق می .» 

چه بر سر دندان پیشین تو آمده؟ گویی شکسته است»ای بعد آن جوان عاشق باز پرسید: لحظه !» 

و من  ام رخ داده و از روز اول آشنایی ما بودهن در اتفاقی در دوران کودکیشکستگی دندان پیشین م»دهد: معشوقه جواب می

دانم چرا متوجه نشده بودینمی !» 

ز همان کند و معشوقه نیبیند و بازگو میاش میدهد. آن جوان ایرادات دیگری از چهره معشوقهجوان عاشق باز هم همان پاسخ را می

عشوقه رسانند و مثل تمام سحرهای پیشیین آن جوان عاشق از مآنها شب را با هم به سحر می گوید. به هر حال هر دوها را میجواب

انی استاین بار باز نگرد، دریا بسیار پر تلاطم و طوف»گوید: اش میکند تا از مسیر دریا باز گردد. معشوقهخداحافظی می !» 

تواند مانع من شودها نمیام، این تلاطممن آمده تر بوده ودریا از این خروشان»گوید: جوان عاشق با لبخندی می .» 

تو بیافتد. اما  گذاشت هیچ اتفاقی برایآمدی، عاشق بودی و این عشق نمیآن زمان که دریا طوفانی بود و می»گوید: اش میمعشوقه

ا غرق م برنگردی زیرا در دریکنها و ایرادات من را دیدی. از تو درخواست میدیشب بخاطر هوس آمدی، به همین خاطر تمام بدی

شویمی .»  

شودگردد و در دریا غرق میکند و باز میجوان عاشق قبول نمی . 

ست. زندگی شما را گوید تمام زندگی شما مانند این داستان اپردازد؛ مولانا میمولانا پس از این داستان در چندین صفحه به تفسیر می

اگر نگاهتان منفی  بینید.، مانند نگاه یک عاشق باشد، همه چیز را عاشقانه می. اگر نگاهتاندهدنوع نگاه شما به پیرامونتان شکل می

تفاقات خوب و بینید. دیگر آدم های خوب و مثبت را در زندگی پیدا نخواهید کرد و نخواهید دید. دیگر اباشد همه چیز را منفی می

ذهنتان  زه نخواهد داد چیزهای خوب را متوجه شوید. اگر نگاه عاشقانه ازتان اجامثبت در زندگی شما رخ نخواهد داد و نگاه منفی



وبی تبدیل توانید به خها را میها را متوجه نخواهید شد. نگاهتان اگر عاشقانه باشد بدیها را خواهید دید و خوبیدور شود تمام بدی

 .کنید

 

 

 

 اسم صفحه: باز بازار

  عسلبازارهایی با بوی نقل و حلوا و تیتر: 

  فاطمه زینلی

 عکّاس: علی منصورفر

 

 سال از .است مرز هم عراق و ترکیه، آذربایجان کشور سه با است که پهناورمان سرزمین غرب شمال در استانی غربی، آذربایجان

 شمار به هاترک از پس استان این تجمعیّ ةعمد هایگروه از کردها حال این با. شد شناخته غربی آذربایجان نام با استان این ۴۴۱۱

 ماکو آزاد ةمنطق بازار و مرزی هایبازارچه تکاب، روباز بازار ، خوی ه،ارومیّ بازار به توانمی استان این مهم بازارهای از. روندمی

 .کرد اشاره

 

 هارومیّ بازار

. قاجار و زندیه ةدور به قمتعلّ دارد دوجو هاییامحمّ بازار، این کنار و گوشه در. رسدمی صفویهة دور به هارومیّ تاریخی بازار قدمت

 خیابان بین در محصور ناقص، مستطیل شکل به آن یکلّ پلان و گرفته قرار شهر مرکز در حاضر حال در هارومیّ قدیمی بازار ةمجموع

 .است مهاباد و اقبال عسگرآبادی، امام، های

 ةمجموع گنبدها و چشمه ها،طاق شکل عتنوّ رغم علی. است مختلف یهادوره معماری ذوق نمایانگر ،از این بازار مانده جا به بقایای

 .شودنمی دیده آن در کاریسنگ و گچبری کاری،کاشی نوع هیچ دیگر عبارت به. است برخوردار ایویژه سادگی از بازار

 دو ،بازار از قسمتی. است انایر معماری قدیمی هایجلوه زیباترین از یکی اعظم، مسجد طرف از هارومیّ بازار اصلی ورودی سردر

 به وابسته هرکدام بازار هایراسته. دارد وجود قدیمی هایامحمّ و تیمچه چهارسوق، سرا، تعدادی همچنین مجموعه این در. است طبقه

 .اندشده نامگذاری اساس همین بر و است یخاصّ صنف

 

 بازار خوی

 .است خوی قدیمی و وسیع بازار ةبازماند خوی فعلی بازار .آیدمی شمار به کشور بازارهای ترینهندسی از یکی خوی ةسرپوشید بازار

 دوره معماری سبک از کاملی ةمجموع آن، پشت خندق و خوی قدیم شهر حصار دیوار ةماند جا به بقایای سنگی، ةدرواز و بازار این

 . دهدمی نشان را« لیدنب» خاندان ةدور معماری همچنین و پهلوی اوایل قاجاریه، زندیه، افشاریه، های

 -چهارسوها در ویژه به -بنا هایقسمت از بعضی در. است خاک و گچ آن ملات و آجر و سنگ ،خوی بازار در رفته کار به مصالح

 بعضی در تنها اقلیمی، و معماری هایویژگی به هتوجّ با. است شده استفاده سنگ از نیز پی قسمت در. خوردمی چشم به سنگی نمای

 در تیسنّ بازار این. است رفته کار به آجر چینی رگه و کاربرد در هیتوجّ قابل تدقّ و نظم آن سوهای چهار در خصوصاً هاقسمت

 .دارد قرار  انقلاب و طالقانی هایخیابان موازات به و شهر شرقی ضلع



 

 تکاب بازار

 دستور به تبریزی باشی معمار حسین غلام استاد ،تبریز شهر معروف معمار طتوسّ( ۴۴۴۱ سال تا ۴۴۳۱) سال 01 طی تکاب روباز بازار

 پیمون روش به بازار چوبی و زیبا درهای .استشده ساخته تکاب فعلی چهارراه مرکزیت به اصلی خیابان چهار در افشار خان فتحعلی

 قابل روباز بازار این از آثاری فعلی بانقلا و امام هایخیابان در امروزه. اندشده ساخته صنعتی احیطرّ امروزی اصطلاح به یا و بندی

 است. یتؤر

 

    پیرانشهر مرزی ةبازارچ

 و هاقیمت بودن ینیپا بودن، مرزی است.خمینی  امام خیابان امتداد در شهر این مرزی ةبازارچ پیرانشهر هایجاذبه ترینمهم از یکی

 .کنند مسافرت شهر این به بازارچه این از بازدید و خرید یبرا مسافران بیشتر که است شده باعث هامارک و اجناس عتنوّ همچنین

 با را جهان روز و لوکس هایالبسه تصویری، و صوتی خانگی، لوازم انواع که است خریدارانی از پر روز طول تمام درها بازارچه

 .برندمی سوغات بهو  کنندمی خریداری مناسب هایقیمت

 

                                                                               *** 

 

 کشند.نی انتظار شما را میاهای فراودر سفر به استان آذربایجان غربی، دیدن بازارهای این استان را از دست ندهید که سوغاتی

 

 

 پیوند تاریخ و طبیعت تیتر:

 الهه آرانیان

 عکس: کمال خجندی

 

اسان رضوی، فریمان است؛ شهری صمیمی و باصفا. فریمان از شمال با مشهد، از شرق با تربت جام یکی از شهرهای مهم و تاریخی خر

 مرز است.و از جنوب با تربین حیدریه هم

 01ترین نماد این شهر هم هست. این بند قدیمی در های گردشگری فریمان، بند فریمان است که شاخصترین جاذبهیکی از معروف

ر دارد. بند فریمان یک بار در دورة قاجار مرمّت شد و بعد از انقلاب اسلامی هم ارتفاع بند افزایش پیدا کرد. کیلومتری فریمان قرا

 متر است و دارای پشت بندهای محکم آجری است. 11ارتفاع فعلی بند فریمان حدود 

انگیز است. طول این دریاچه یار زیبا و دلساله دارد به منظور ذخیرة آب ساخته شده و دریاچة پشت آن بس 011بند فریمان که قدمتی 

 متر است. 91کیلومتر و عرض آن  1حدود 

تواند به یکی از مناطق مهمّ گردشگری تبدیل شود. توصیه هایی است که در صورت معرفّی بهتر و بیشتر میبند فریمان یکی از دیدنی

 و امکانات رفاهی آن لذّت ببرید.کنیم دیدن این بند تاریخی را از دست ندهید و از مناظر طبیعی می



 های دیرینخانة ارادتتیتر: 

 شیرین سیّدی

 

ا انگاار در  امّ ،ایدهم نرسیده ری به ضریح مطهّبا اینکه هنوز حتّ ،همین که به صحن انقلاب یا صحن آزادی وارد شوید پیش درآمد:

ا از همه حاصل ارادت شاهان یا خیّرین بنام و گمنام. امّا  و دخود بخشی از تاریخ این مکان هستن ،ینات حرمیها و تزموزه هستید؛ کاشی

ن گزیآیند، جایاند و حالا دیگر به کار نمیوقف زائران بارگاه کرده )ع(ی که روزگاری ارادتمندان حضرت رضایاین میان هستند اشیا

هاا  حارم رضاوی اکناون خاناة ایان عارض ارادت      هاای  ها را  باید در مکانی جدید جست. موزهآنو  انداند و یا از ضرورت افتادهشده

داخال   یا اشایا امّا  ،اقل شش قرن معماری اسلامی استگر حدّ؛ بنایی که جلوهپیشین ارائه شد ةحرم رضوی در شمار ةهستند. تاریخچ

اشای،  لوهاای نفایس نقّ  تاب هاا و هاا، فارش  هایی از ایران باستان در کنار اساطرلاب هها و سکّسفال ؛گرددهای پیشین بازمیموزه به هزاره

 ةهمگی در چهار سااختمان ماوز   )ع(،های پیشین مرقد حضرت رضاه ضریحها، غرایب خشکی و دریا و البتّهای قدیمی، اسلحهعکس

 اند.به نمایش گذاشته شده رضوی آستان قدس

یاا سااخته شاده بارای حارم       ت نظر در نگهداری اماوال وقاف  ی آستان قدس نشانگر دقّهای موجود در بخش نسخ خطّسیاهه مه:مقدّ

باالای   ةچند حجاره از طبقا  ، 0909در سال  و از دید عموم دور نگه داشته شده بودند 0909تا سال  این اشیا)ع( هستند. حضرت رضا

 ها بدل شدند. آن نمایش به محلّ ،صل بودندصحن نو و کهنه که به هم متّ

 ه درموجود در خزان یشیخ بهایی در سه طبقه ساخته شد و بعضی از اشیا ةموزه در کنار مقبر نی برایساختما 0910تا  0901از سال 

باه  و بناای جدیاد در دو طبقاه     زیر نظر مهندس بورباور سااخته شاد.   بنای جدیدی برای موزه  0990سال در آن جای گرفت. تا اینکه

 ع تجهیز شد.نوّمت یط یک شرکت فرانسوی با اشیاافتتاح و توسّ 0999ع در سال متر مربّ 0911مساحت حدود 

عبارتناد از:   کاه افازود   مجموعاه  باه  صای تخصّة گنجین ۴۱ فرهنگی امورة توسع ویکردر با اسلامی انقلاب از پس رضوی قدس آستان

گنجینة هنرهای ظروف، های سرد و گرم، گنجینة گنجینة سلاح گنجینة تمبر و اسکناس، گنجینة نجوم و ساعت،گنجینة حرم رضوی، 

... ا آیت اهدایی گنجینة فرش، گنجینة قرآن و نفایس، آثار،ه،  گنجینة مدالهای دریایی، گنجینة سکّف و حلزونمی، گنجینة صدتجسّ

 ابزارکتابت. و عاتمرقّ تالار فرشچیان و استاد اهدایی ای، آثارخامنه

ة به ترتیب در موز های بعدیگنجینه و ل در ساختمان موزه مرکزیاوّگنجینة  01ها در چهار ساختمان جداگانه قرار دارند؛ این گنجینه

هاای آساتان   شناسی چهارمین ساختمان موزهمردمة ام مهدی قلی بیگ نیز به عنوان موزاند. حمّقرآن و نفایس جای گرفته ةموز فرش و

قرآن و نفاایس  رویم. این ساختمان در کنار دو موزة فرش و قدیمی حرم در موزة مرکزی می یمه به سراغ اشیاقدس است. با این مقدّ

 . قرار دارند در ضلع شمال غربی صحن جامع رضوی و  در صحن کوثر

                                                          *** 

هاای  گنجیناه  0931ساال  در ز شده تا تاریخ را به روایت تصویر باازگو کناد. وقتای    ا مجهّامّ ،قدیمی نیست ،به ساختمانش که بنگری

کاه   31ساال   در اامّا ، تاریخ مشاهد اختصااد داده شاد    ةمرکزی به گنجین ةهمکف موزة طبق ،صی شدنددس تفکیک وتخصّآستان ق

مرکزی به تاریخ حرم رضوی ة های قدیمی حرم جایگزین آن شد و این بخش موزعکس، ع بر فضای موزه افزوده شددویست متر مربّ



-نامه هم هستند و روزگاری در بارگاه حضرت مورد استفاده بودهدارای وقف راًترین آثار تاریخی حرم که اکث. قدیمیاختصاد یافت

 در این بخش قرار دارد.  ،اند

 اند: به سه دسته تقسیم شده اشیا

 اند.ر نصب بودههای مختلف حرم مطهّرضوی که در قسمت ةکمربوط به معماری اماکن متبرّی اشیا .0

 اند.گرفتهته و برای امری خاد مورد استفاده قرار میکاربردی داش ةر جنبکه در حرم مطهّ ییاشیا .1

 ر رضویهای تاریخی و قدیمی حرم مطهّعکس .9

 توان به این موارد اشاره کرد:ل میدسته اوّاشیای از 

شمسای باه    910در ساال   و متر اسات سانتی 91×01از جنس سنگ مرمر صابونی و ابعاد  :)ع(سنگ مقام مبارک امام رضا 

. متنی محرابی شکل در وسط قرار دارد و دور سنگ به است اکی شدهلی علوی حسینی و با نهایت ظرافت حکّسفارش احمد بن ع

 ست.اهای اسلیمی ن به شاخ و برگهای محراب هم مزیّنگاری شده است. لچکیکوفی برجسته حاشیه صورت کتیبه به خطّ

 )ع( وح نصب شده بر روی مرقد حضارت رضاا  متر دومین ضری 091×131×111ضریحی با ابعاد  ضریح فولادی جوهری:

نصاب   حضارت  جواهر نشانی بر ورودی پایین پاای آن  فتحعلی شاه قاجار درِ ةدر دورکه  اس صفوی استمربوط به زمان شاه عبّ

ا ضریح سوم با یک ضریح طلا و نقره کاری شده )چهارم( موسوم به شیر و شکر تعویض شد. امّ 0991شد. این ضریح در تاریخ 

با تعویض ضاریح در   و شمسی میان ضریح دوم و ضریح چهارم نصب بود 0933نام نگین نشان( کجاست؟ این ضریح تا سال  )به

 ..به سرداب منتقل شد 33سال 

د بان  اش باه سافارش محمّا   د بن احمد سنگتراش و خانوادهط محمّقمری توسّ 933-110هایطی سال شاهی:سنگاب خوارزم

اسات  متر سانتی 093اش متر، قطر دهانه سانتی 001سنگاب  یان صحن عتیق جای داشت. ارتفاعم و در حیدر موسوی ساخته شد

ه ینی و نسخ است و البتّیثلث تز ن به سه ردیف کتیبه به خطّمزیّ فوقانی آن ةاست،  نیم از یک سنگ سیاه یکپارچه تراشیده شده و

 های اسلیمی.نقوش زیبای هندسی و گل

ساه نموناه در ماوزه موجاود      ،ها که آشکارترین عنصر معماری اسلامی به منظور تعیین جهت قبله هستنداز این سازه ها:محراب

 139×111محراب بالای سر مبارک. ابعااد محاراب پایش روی     و محراب پیش روی مبارک، محراب پایین پای حضرت ؛است

ین فام هستند. محراب پایین های آن زرّه و کاشینیمه برجست یشهاو طرح قمری ساخته شده است  101در سال است و مترسانتی

 ره قرار داشته اسات. محاراب بالاسار    منوّ ةدر همان دوره ساخته شده و در ضلع جنوب شرقی روض و است 111×011پا در ابعاد 

 ساخته شده است.قمری  101در سال است و  متر سانتی 110×010در ابعاد هم 

 و هجری( 8خانان )قرن لایة ت کاری شده مربوط به دوردر چوبی منبّ این :ی الحاجات(قاض )معروف به درِ یادهدارالسّ درِ

-سانتی 03به ضخامت  و 99، عرض 492این در به ارتفاع  ةهر لنگ یاده نصب بود.ها در دارالسّکه سالاست حرم  ترین درِقدیمی

 .آبی له طرح گل نیلوفردارد از جمای خیره کننده تزیینات زیبا و و استمتر 



 مشاهد  هاینقیب از یکی سفارش ا بهامّ ،ص نیستآن مشخّ ةهرچند سازند و مربوط به قرن نهم هجری است :خالصی رةمقب رِد

 .است شده ساخته سمقدّ

و ناام ساازندگانش در    کارده  )ع(قمری آن را وقف آستان حضرت رضا 103شاهرخ تیموری در سال  :پنجره فولاد زرکوب

 ت آن در اواخر قرن دهم هجری.ه گزارشی از مرمّه است و البتّپایین پنجره آمد ةکتیب

 

 :موزهاشیای 

قماری کاه در لاهاور سااخته شاده و شااه        01های شمعدان برنجی مربوط باه قارن   پایهچون  توان به وسایل روشناییاز ابزارآلات می

ناماة فاولادی زرکاوب    هجاری، شاش زیاارت   09زنی شدة متعلّق باه قارن   است، قندیل طلای قلم طهماسب آن را به حرم هدیه کرده

طالای   ةکتیبا  های طلایی،، لوحهای برنجی و مفرغی و حتی میناکاری شدهها و لگنها، آفتابهگلابدانهجری، 01ساخته شده در قرن 

اشاره یمی های قدکلیدها و قفل، 00اسی در اوایل قرن علیرضا عبّ یت الکرسی کتابت شده به خطّآهجری و 01ک مربوط به قرنمشبّ

 کرد.

 ...ط عبادا توسّا  کاه قاجاار اسات    ةدوردر  شمسی0131های تاریخی هستند. قدیمی ترین عکس مربوط به عکس بخش دیدنی دیگر،

 شود.دیده میهای موجود بر اشیا یا بناها نیز در این بخش نامهقاجار ثبت شده است. تصویر بعضی از وقف

. گنجاد ها هم در یک مجاال نمای  گفتن از آن سر زد، رضوی آستان قدس ةهای موزبخش ةهمبه شود طور که در یک روز نمیهمان

 کنیم.های بعدی قصرنامه موکول میهای دیگر موزه را به شمارهپس معرّفی بخش

 خواب آفتابای گرمتیتر: 

 حسن احمدی فرد

 تصویرگر: مهیار چاره جوی

 

 

اد. هوا یهوا تاریکه. ابرای سیاه، سرتاسر آسمونو پوشوندن. صدای کلاغا میفهمم، چقدر زنم بیرون، تازه میاز در مدرسه که می

 کنم. شه. تا برسم خونه، حسابی یخ میره توی تنم. سردم میسرده. باد سرد از لای پیرهن، می

همه روی هم تلنبار ای، کنن. برگای سبز، برگای زرد، برگای قهوهرم که زودتر برسم. برگای خشک، زیر پام صدا میتندتر راه می

لخت و عور  شدن. انگار یکی اومده و هر چی درخت سر راهم بوده رو حسابی تکون داده تا همه برگاشون بریزه سر راه من. درختا،

ترسن شدن، حالا، میجوجه کلاغا که همیشه خدا توی لونه شون، پشت برگای درختا، مخفی می کلاغا، پیداست. حتماً شدن و لونة

 .بالا بیارن... سرشون رو 

هاشو زیر پر و شه؟ وقتی مادرشون نیست تا جوجهشون، سردشون نمیلرزونه. یعنی جوجه کلاغا، توی لونههوا سرده. باد سرد، تنمو می

کنن تا کی مادرشون برسه و خورن. هی توی دلشون خدا خدا میجوجه کلاغا حسابی سرما می بالش بگیره و گرمشون کنه، حتماً



-خوابن و خوابای خوب میپهن شده باشه، می ها انگار یه لحاف گرم روشونبعد جوجه .هاگرمشو پهن کنه روی سر جوجهای هبال

 . بینن. خواب روزای بهار، خواب آفتابای گرم، خواب بارونای بهاری...

که  قدر حواسم به درختا و کلاغا بودهقدر توی راه بودم و اینتر شدن. نکنه اینچکه روی صورتم. ابرای آسمون تیرهیه چیکه آب می

 کنن؟گذره که کلاغا شبا چی کار میرم. از سرم میتندتر راه می ؟شب شده

بلکه گرم  ،کنم توی جیبای شلوارمزنم زیر بغلم که خیس نشن. دستامو فرو میگیره. هوا سرده. دستام یخ کرده. کتابامو میبارون می

 مث هاش باشه؛خواد زودتر پیش جوجهدلش می و مادرشون نگرانشونه بارون خیس شدن؟ حتماً بشن. یعنی الان جوجه کلاغا هم زیر

 . رسم و ننه سر کوچه منتظرم وایستاده...وقتایی که دیرتر می

 زنه: با پیکان جوانانش، از اون طرف خیابون داد می زنه. آق داداشیکی از اون طرف خیابون بوق می

 بدو. -

ندازم صندلی عقب و  ده. کتابامو میشم. ماشین آق داداش، گرمه و بوی لاستیک و بنزین میابون و سوار میدوم اون سمت خیمی

شون پیکان ق داداش هم داشته باشن، آق داداشی اگه آشه. یعنی کلاغا هم آق داداش دارن؟ حتّتر میگرم دم. ماشینبالا می وشیشه ر

 . شون کنه...عداره که بیاد و از زیر بارون جمجوانان ن

-می ة برف پاک کنشن و از گوشزنم و یه عالمه قطره آب که روی شیشه جمع شدن، روی هم تلنبار میبرف پاک کن رو می ةدست

 زنه:ریزن پایین. آق داداش داد می

 ه!نکن بچّ -

ده زیر پلاستیک در. یکیشون یه فته که آق داداش چسبونافته به دلم. چشمم به عکسای هندی میادم به صندلی و خوشی میتکیه می

 . گرده...معصوم، وقتی عصرا از مدرسه بر می مثخنده؛ درست دختره است که یه کوزه دستشه و داره می

 شون رو دوست دارن؟ گذره که یعنی کلاغا هم دختر همسایهاز سرم می

 تیتر: یارما شورباسه

 

 

ایم به استان زیبای آذربایجان غربی تا بنشینیم بر سر سفرة ان، این بار سفر کردههای ایرای به استاندر میان گشت و گذارهای قصرنامه

طرز «. یارما شورباسه»مردمان این دیار. یکی از غذاهای سنّتی و محلّی شهر ارومیّه آش بلغور است که به زبان شیرین آذری می شود: 

 خوانید. تهیّة این آش محلیّ را در ادامه می

 

 موادّ لازم: 

 ط: یک عدد زمینی متوسّیبس

 ای کوچک: یک عدددلمهفلفل

 فرنگی: یک عددگوجه

 یک پیمانه :بلغور
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 لوبیا قرمز پخته: یک پیمانه

 یک عدد :پیاز

 فرنگی: یک قاشق غذاخوریرب گوجه

 خشک: یک قاشق غذاخوری عنعنا

 نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار لازم

 لیمو ترش تازه: به مقدار لازم

 

 طرز تهیّه:

کنیم. کنیم و پیاز را خلال و سرخ مید میای را خرکنیم. سپس سیب زمینی و فلفل دلمهدر ابتدا بلغور را به مدتّ نیم ساعت خیس می

کنیم. دهیم و بلغور را با کمی آب به مواد اضافه میکنیم و تفت میبعد از آن نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه فرنگی را اضافه می

تا سیب زمینی با حرارت گذاریم کنیم و در قابلمه را میای را هم اضافه میبعد از جوش آمدن آب بلغور، سیب زمینی و فلفل دلمه

ریزیم. آش بلغور کنیم و در آخر نعناع خشک را میملایم پخته شود. بعد از پخته شدن سیب زمینی، لوبیا قرمز پخته شده را اضافه می

 ای آماده است. لطفاً با آب لیموترش نوش جان کنید.ارومیهّ

 !جان جانِیآذربا تیتر:

 تیآتبین محبّ

 

که با سه کشور مرز مشترک خاکی دارد. حال ایران باشند غربی این افتخار را دارند که ساکنان تنها استانی از  اهالی استان آذربایجان

توان به کلاس بالای یعنی ترکیه و جمهوری آذربایجان! با این حساب می ؛در نظر بگیرید که دو تا از این کشورها هم اروپایی باشند

 های سرسبزهای پرآب دائمی، مراتع و جنگلبه فلک کشیده و رودخانه های سربا رشته کوهستان این ااهالی آذربایجان غربی پی برد! 

ها، سواحل و جزایر دریاچه ها، مردابهای وحشی و تالابهای پر از گلها و دامنههای میوه، دشتم، هوای ملایم و معتدل، باغو خرّ

-شود گفت آذربایجانِ جان است! سفر به چنین مکانی که طبیعتاً از قطبرود و میمیبه شمار مناطق ایران  ترینپرجاذبه از زیباترین و

شود، قطعاً جذّاب و تماشایی بوده و مملو است از رهاورد و سوغات. سوغات استان آذربایجان های مهمّ گردشگری محسوب می

 توان به دو دستة تزیینی و خوردنی تقسیم کرد:غربی را می

  سوغات تزیینی

ترین هنرهای مردم ارومیّه است که هنرمندان شاخصی دارد و این هنرمندان جزء سرآمدان کشور ترین و اصیلایع چوبی از قدیمیصن

 این شهرستان است چاقوی خوی نیز یکی از صنایع دستی مهمّرواج دارد. همچنین بافت فرش ریزماهی در خوی شوند. محسوب می

جا گری آن قالیبافی، حصیربافی و کوزهتوانید از محصولات اگر گذرتان به میاندوآب افتاد، مینامند. می« سوموک دسته» که آن را

توانید گلیم، در صورت بازدید از مهاباد می .ی مثال زدنی داردبهره مند شوید. در تکاب نیز فرش و گلیم افشار این شهرستان شهرت

ساخته شده از چوب جنگلی را با خود به سوغات ببرید. به علاوه، حصیر  هایچاروق، جوراب و کلاه پشمی، جاجیم، سجاّده و ظرف

ها توانند با خرید آنآیند و گردشگران میو گلیم ماکو و پولک دوزی بوکان نیز از سایر صنایع دستی این استان به شمار می

 . های خود ببرندهای زیبایی از آذربایجان غربی به خانهیادگاری
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 سوغات خوردنی

ل این شهرستان سوغات اوّها پیش مدتّ از و استی و جهانی که یک برند ملّ است هارومیّ خوراکی هایترین سوغاتز معروفال نُق

و نقل محافل  شودمنحصر به فرد بوده و در هیچ جای جهان نظیر آن تولید نمیذکر این نکته ضروری است که این نقُل  .بوده است

عرق بیدمشک و توان به  ها میآید که از میان آندیگر سوغات خوردنی این شهر به شمار می است! همچنین عرقیّات گیاهی از

است. سایر زد گردشگران است که زبانهای این شهرستان گردو نیز از دیگر سوغات اشاره نمود. ضمناً حلوای هویج و  بادرنجبویه

انواع انگور به خصود انگور سیاه، زالزالک و انجیر سردشت،  سوغات خوردنی استان عبارتند از: تخمه آفتابگردان و عسل خوی،

در اقصی نقاط استان  سیب درختی، عسل، لبنیات و کشمشمواد لبنی سلماس، چالدران و بوکان و همین طور انواع محصولات باغی، 

 اندازند!ای را به آب میکه دهان هر بیننده

 با خوشی و شادمانی و لحظات ناب و به یاد ماندنی. امیدواریم سفرتان به شمال غربی کشور همراه باشد

 تیتر: سواحل طلایی مدیترانه

 مجتبی نخعی راد

 

 پوشیده مناطق با رؤیایی، و زیبا بکر، مدیترانه، آب و هوای معتدل و آفتابی، سواحل زلال هایای با آبای افسانه: قبرس جزیرهمهمقدّ

 همیشه خود نظیربی زیبایی با کاج هایجنگل و های پر محصولات، زیتون، تاکستانبهای مرکّکشیده، باغ فلک به سر سروهای از

ترین هزار ساله و داشتن قدیمی 01بزرگ مدیترانه است که با قدمت بیش از  ةاست. قبرس سومین جزیر بوده ابجذّ جهانگردان برای

 شود.وپا محسوب میگردشگری ار د یکی از نقاط مهمّهای آبی جهان و آثار تاریخی متعدّچاه

 (0)عکس

 

 جزیره ةقصّ

 یونانی و ترکی زبان دو هر آن در که شودمی تقسیم نشین()یونانی بخش جنوبی و( نشینترک بخش) شمالی قبرس بخش دو قبرس به

 تاریخ، طول در .هستند مسلمان( تبار)ه ترکبقیّ و تبار)ارتودوکس(ها یونانیت یک میلیونی قبرسیدرصد از جمعیّ 11. هستند رسمی

 در ترکیه با هم است وهنوز شده اشغال هایونانی و هاایرانی ها،مصری ها،آشوری ها،هیتی مانند مندیقدرت اقوام طتوسّ این جزیره

 .دارد مشکل شاستقلال مورد

 و خوشرو هاییانسان ها!آسیایی تندی به نه و هااروپایی سردی به نه ؛نیز مانند آب و  هوای آن معتدل است رفتار مردمان قبرس

مثلاً مراسم ازدواجشان را در نظر بگیرید ؛ گذارندنمی تنهایتان ،استمهیّ چیز همه نشوند مطمئن تا و زنندمی لبخند دائم که نوازمهمان

مراسم عقد در  داماد و عروس را ندارد! ةط خانوادت توسّکه خیلی با ما فرق دارد و دعوتنامه، کارت دعوت شام و مراحل احراز هویّ

 کنند. ها شرکت میشوند و در شادی آنزوج جدید می روند و پذیرایی می ةمهمانان خوانده و نخوانده به خان کلیساست و بعد کلّ

 ابریشم، سفال و انواع تنباکو و زیتون است. بات،مرکّ منبع درآمدشان گردشگری و پس از آن محصولات کشاورزی مانند گندم، جو،

 شود.درآمدی این جزیره محسوب می مهمّ نیز منابع دستی صنایع و پوشاک، کفش



 (1)عکس

 

 ها را ببندیدچمدان

 شنا، قبیل از هاییبرنامه و آفتابی است روز ۴۳٣ حدود سال، طول در. است مشهور دنیا در معتدلش هوای و آب خاطر به قبرس

 اواسط تا اردیبهشت اوایل از شنا، فصل. است برقرار گلف و واریس اسب روی،پیاده سواری،دوچرخه آفتاب، امحمّ آبی، هایورزش

 . کشدمی طول آبان

و برای بخش  شودمی صادر ویزای توریستی ورود بدو در شمالی قبرس به سفر قبرس کشوری یک بام و دو هواست! برای

 سال 9 تا شوید وشمالی بد سابقه می قبرس به سفر صورت )جنوبی( باید از سفارت قبرس در تهران ویزا بگیرید. ضمناً دراروپایی

 در قبرسباید ویزای جنوبی را بگیرید و بعد  ،خواهید هر دو قسمت را ببینیدشود! بنابراین اگر مینمی داده شما به جنوبی قبرس ویزای

تر تبدیل کنید تا خیالتان راحتز یک یا چند روزه بگیرید. پولتان را در ایران به یورو یا لیر ترکیه مجوّ ،برای سفر به قسمت شمالی

 باشد.

 (9)عکس

 

 نیکوزیای شمالی؛ بر آمده از دل تاریخ

سبز آن را  پایتخت قبرس چنین سیستمی دارد! دیواری موسوم به خطّ ،هستیم 1109دیوار برلین را که یادتان هست؟ با اینکه در سال 

-ز مید مجوّتردّ .که سرتان را پایین بندازید و از دیوار رد شوید جوری هم نیستبه نیکوزیای شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. این

 شود. ط حکومتی متفاوت اداره میهر قسمت توسّ ؛ چونخواهد

 فرش،سنگ توی در تو هایکوچه با بروید. شهر ،شهرت دارد« لفکوشا»توانید با کشتی از راه ترکیه به نیکوزیای شمالی که به می

 .گردندمی آرامش دنبال که است مسافرانی برای گزینه بهترین روشن، دریای و آفتابی ایروزه و سنگی هایساختمان

های دیگر آن است. دیدنی شهر جاذبه تریناصلی و شده واقع آراستا خیابان در وسطی،قرون از بزرگ کاروانسرایی «هانبیوک»

 به تبدیل هاعثمانی خواست به مشانزده قرن در و بوده کلیسا ابتدا مسجد این. است «سلیمیه» مسجد و «کومارجیلارهان»کاروانسرای 

  .کندمی خودنمایی سلیمیه مسجد در عثمانی معماری بلند هایستون و دیوارها امروز و شده مسجد

کاغذی  هایگل و کوتاه نخل هایدر کنار درخت« نوستالژی سینما»و « دوم محمود سلطان یکتابخانه»، «پاشاحسن یقلعه» بازدید از

شهر خاطرات خوشی  محلی هایرستوران از یکی در رنگ و آب خوش ناهار یک با تواندمی اند،افتاده پایین دیوارها روی از که شهر

 را برای شما رقم بزند.

 (0)عکس

 

 نیکوزیای جنوبی؛ پایتخت آفتابی



 از یکی را نیکوزیا مطبوع، بسیار هوای و آب .شودمحسوب می کشور این فرهنگی قلب و قبرس است و پایتخت مشهور «لفکوزیا» به

  .است ساخته جهان هایپایتخت ترینآفتابی

 با کیلومتر هفتاد حدود که لارناکا شهر المللیبین توانید هواپیمایی ماهان را انتخاب کنید که در فرودگاهبرای سفر از تهران می

 لفکوزیا به که جنوبی نیکوزیای شهر مرکز سمت به فرودگاه از اتوبوس دو ،ساعت نیم آید. هرفرود می ،جنوبی فاصله دارد نیکوزیای

 هستند. ترصرفه به که از تاکسی کنندمی حرکت است، مشهور

 دستور به شانزدهم قرن در ونیزی دیوارهای. اندشده کشیده شهر قدیمی بخش دور که است ونیزی دیوارهای لفکوزیا، ةنشان ترینمهم

 دیوارهای با دروازه چند هم شهر هایورودی کنار. شد ساخته عثمانی هایحمله برابر در لفکوزیا از حفاظت رایب و ونیزی حاکمان

 برپایی اصلی محلّ و شده بازسازی امروز که فاماگوستاست ة درواز ها،دروازه این ترینمهم از یکی. ه شده استساخت محکم و بلند

 .است سالانه هایجشنواره

 قرار شهر نقاط بهترین از یکی در رصدخانه این لدراست؛ ةرصدخان بدهید، دست از جنوبی نیکوزیای در نباید که جاهایی از یکی

 دید. جاآن از را سبز خطّ و لفکوزیا کلّ تلسکوپ، با توانمی و گرفته

مندان به آثار هتیس نیز برای علاقلون شهری ةقوم شناسی و موز ةجواهرات، موز ةهای چند هزار ساله، موزمهقبرس با مجسّ ةموز

 اب خواهد بود.تاریخی بسیار جذّ

 لاتین و بیزانسی نئوکلاسیک، معماری هایسبک از ترکیبی اش،معماری و است شهر داخل کلیسای ترینبزرگ فانرومنی کلیسای

ترکی و انواع ماساژ از ة با شیو ام عمریهحمّماری ساخته شد و  سنت آگوستینین که با ویران کردن کلیسایعمریه  مسجداست. 

 شود.ترین نقاط لفکوزیا برای گردشگران محسوب میمحبوب

 (9)عکس

 

 در ساحل آرامش ؛لارناکا

 تفریحات سال فصل چهار که هر است ایافسانه تاریخ و لذیذ غذاهای زیبا، طبیعتی با قبرس ساحلی شهرهای زیباترین از یکیلاکارنا 

 ةهم زمستانی، اسکی و ترودوس هایکوه تا گرفته تابستان و بهار در رنگارنگ و شلوغ سواحل و آبی ایهورزش از دارد؛ را خودش

 . است شده جمع کوچک ساحلی شهر این در هاگذرانیخوش

 دریای در اصیوجور. غوّجمع هایآپارتمان هتل تا گرفته لوکس و ستاره پنج هایهتل از ؛های زیادی داریدبرای اقامت انتخاب

 .کرد تماشا آب زیر توانمی هم را زنوبیا ةنشست گل به کشتی بقایای و است محبوبی ورزش قبرس افشفّ

 زنده مسیح حضرت خواست به که بوده لازاروس کلیسا، این ست. اسقفلاکارنا تاریخی ةترین جاذبمهم لازاروس آژیوس کلیسای

 دارد. قرار کلیسا ةطمحوّ داخل در تاریخی اشیای و هاهسکّ باستانی، نیز با آثار بیزانسی ةموزشده است. 

توانید ببینید. د لارناکا را نیز میهای متعدّو موزه مسجد جامع ،لارناکا ةقلعد )د(، حضرت محمّ ةزادگاه دای ،سلطان حلا مسجد

 .ها میزبان هزاران فلامینگوی مهاجر استدر زمستان ،شهرت دارد ة فلامینگوهادریاچة نمک که به دریاچ

 (1)عکس



 

 پاکی خدای زادگاه ؛پافوس

 فهرست در که است شماریبی باستانی آثار منزلگاه و جزیره مناطق زیباترین از ،بوده قبرس پایتخت هارومی دوران در پافوس که

 هایامتماً حمّح ادامه باستانی قبرس هستند. در هایسایت ترینمهم از اودئون و آکروپلیس. به ثبت رسیده است یونسکو جهانی میراث

 ةقلع کولونز و سارانتا ةقلع آفرودیت، هایامحمّ پگیا، هایارهفوّ و جئورفیوس آگیوس کلیسای سولومونی، آگیا کلیسای آدونیس،

 ببینید.  را پافوس

 ت ببرید.خود بگنجانید و از سواحل شنی و گرم این شهر لذّ ةرا در برنام ة پادشاهانمقبرپافوس و  آکواریومهمچنین بازدید از 

 (3)عکس

 

 هالیماسول؛ شهر جشنواره

شهر با داشتن سواحل شنی زیبا،  این اروپاست. در کالا ترانزیت بنادر ترینمهم از و قبرس شهر ترینتپرجمعیّ و ترینبزرگلیماسول، 

 جشن و شکسپیر هایشب آب، گل، فستیوال تی،سنّ هایرقص سپتامبر، ماه در هاهبچّ فستیوال های مختلفی است مانندمیزبان جشنواره

 .باستان یونان درام

ة لیماسول، آثار باستانی و قلع کولوسی قرن هفدهمی ةبا آثاری از عصر آهن، قلع آماتوس شناسیباستان سایت ،های این شهردیدنی

 کوتاه، ظاهر دّشود و در آن خرهای معروف قبرس با قو باغ وحش لیماسول است که تنها باغ وحش قبرس محسوب می کوریون

 توانید ببینید!پیشانی را می روی سوسول بسیار هایچتری محترم و

ترین پارک آبی هکتار بزرگ 01واترمانیا با وسعت  فاسوری آبی پارکاست و ای این شهر دارای چندین ساحل زیبای شنی و صخره

 جزیره با هیجانی فراموش نشدنی است.

 (1)عکس

 

 یاهای فیروزهآیاناپا؛ آب

 و رددا قرار جهان سواحل تمیزترین و بهترین میان آن در ا سواحلامّ ،شده ساخته 0311ة ده در و ندارد چندانی با اینکه قدمت

 دارد، قرار شهر مرکز در که نام همین به ایصومعه از آیاناپا نام .کندمی بلج خود به را ایبازدیدکننده هر نظر آن ایفیروزه دریای

 .است درخت از پوشیده ةدرّ معنای به «ناپا» و سمقدّ معنای به یونانی در «آیا» .است شده گرفته

 به که دارد قرار ساحل این نزدیکی درنیز  کوچک ایجزیره .است اش معروفکریستالی هایآب و طلایی هایشن با ساحل نیسی

 واجاره کرد  مختلف هایقایق توانمی ساحل این در. دارد وجود شنا یا قایق به نیاز بدون آن به دسترسی امکان ،آب کم عمقة واسط

 . برد تلذّ جامپینگ بانجی از یا

های آبی اروپاست ورلد با معماری یونانی از مشهورترین پارک واتروانید با قایق ببینید. پارک آبی تغارهای زیبای دریایی آیاناپا را می

 بین گردشگران بسیار پرطرفدار است. های یونانی درمهبا مجسّ آفرودیت آبی و همچنین پارک



 اسم صفحه: سینما سیر

  امریکا 4791، محصول سال «هاچینی ةمحل»روتیتر: نگاهی به فیلم 

 میان اقیانوس و کویر تیتر:

 کامران شمشیری

 

 

 : رومن پولانسکیکارگردان

 رابرت تاون: نویسنده

 اسمیتگلدجری :موسیقی

 الونزو ای. جان.: فیلمبرداریمدیر

 اوستین سم: تدوین

 

 

است و  سی ةالی دهسآبی و خشکگرفته از ماجرای کمثیرتأه و قصّ گذردمی 0393 آنجلس سالدر لس «هاچینی ةمحلّ»داستان 

کند و قصد کشف فی میروی معرّمالِ آقایهمسر که خود را  زنی ه است.ایالتی را گرفت نولائآن گریبان مس ةهایی که نتیجرسوایی

کند که همسرش هالیس عا میرش با زنی دیگر را دارد، به جیک گیتس)جک نیکلسون(، کارآگاه خصوصی مراجعه و ادّشوه بطةرا

گیتس از دیالوگی در این لحظه با دختری جوان رابطه دارد.  ،آب شهری را بر عهده دارد عمارلی)دارل زوئرلینگ( که ریاست مناب

تونه خیلی می و ت لازم نیستقنستن حقیوهمیشه د»تراژدی فیلم باشد:  عمق کلید درک زیادی تا حدّ کند که شایدکلیدی استفاده می

چه چنین نصیحتی را به زن ست که اگرا هاست. گیتس کارآگاهیچینی ةاین آغاز چالش و درگیری گیتس با محلّ «.سودمند نباشه

گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس الیس را زیر نظر میا خود توانایی عبور از کنار حقیقت را ندارد. گیتس، هامّ ،کندجوان می

رسد. گیتس که تی کوتاه هالیس به قتل میشود و پس از مدّها چاپ میا بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامهگیرد، امّمی

شود که ای میکنندهغافلگیر ةته نکمتوجّ و پردازدبا کنجکاوی بیشتر به پیگیری ماجرا می ،کندشغلی میحیثیتی و احساس خطر 

 .شودولین میبرد و در پایان باعث مرگ اِداستان را به سمت و سویی تراژیک پیش می

ه شود و در طول فیلم، قرار است متوجّها شناخته میهترین محلّترین و خطرناکخیزآنجلس به عنوان یکی از جرمها در لسچینی ةمحلّ

نظام وقوع فجایع هستند که فقط ها پیادهده دارند. آنهقش را در ساختن فجایع، شهروندان چینی بر عترین نکم فاقاًشویم که اتّ

که گیتس  دکنای را پیدا مییت جامعهبه کلّ «هاچینی ةمحلّ» دادنِعمیمتوانایی ت خاطبزمان قربانی. به این شکل مگرند و همنظاره

های آسیب ترین جوامع جهانی همواره در معرضعنوان یکی از مهاجرپذیره مریکایی با ةجامع بناست حقیقتش را کشف کند.

، شوندسیاسی می ت، جنگ، انقلاب یا تغییراتِ وسیعلاکشورهایی که دستخوش تحوّ امنیتی از جانب مهاجرهاست و طبعاً -فرهنگی

آورند و باعث بروز مشکلاتی عمیق مقصد می ه سرزمینهایی ناهمسان بهمانانی که با خود تحفهم ؛مهاجر را دارند تبیشترین جمعیّ

ألة سکونت و اقامت کردن نیست. مسخرج تفریح و پولت گرانی با نیّة توریسم و حضور موقّت گردشلأجا دیگر مسشوند. اینمی



هایی فیلم در سکانس انتآن دیالوگی که در ابتدا ذکرش رفت، ت اهمیّ مادری.ست گریخته از شرایط سرزمین ا هاییغریبه دائمی

کراس انسانی است که در کند. نواهآوری مییادبه او  همین جمله را ت فیلمترین شخصیّکراس، سیاههنگامی که نواه ؛شودص میمشخّ

انسانی را  پلیدهای همتا برخوردار شده، تمامی شاخصاش، از قدرتی بیثروت و مقام و جایگاه اجتماعی ةحال که به واسط عین

که را روی دیالوگ باغبان چینی در خانه مالِاگر بخشد. جایگاه اجتماعی خود را نیز ارتقا می ،با ژستی مصلحانهحال عین و در داراست

با تجاوز به دختران ارتباط دهیم، کلید درک بخش دیگری از  ،«ها مضر استآب شور برای رشد چمن»کند که به گیتس گوشزد می

 .خواهیم کردپیدا این فاجعه را 

تمام مراحل تنگنا، تضاد، کشمکش، تاریخ سینماست که  فیلمنامه( و ة)نویسندرابرت تاون آثارِ ترینقویاز یکی ها چینی ةمحلّ ةلمنامفی

 قهرمان با و مخاطب همراه شوندهای داستان میها درگیر گرهتشخصیّ کند وسازی میفرم پیادهبه بهترین گشایی را افکنی و گرهگره

های تمامی آثار ترین سکانسیادماندنیبهولین یکی از سکانس درگیری گیتس با اِ شود.ه رها میای تراژیک قصّهتموقعیّ در

ولین نیمی از زند، اِولین که سیلی میمریکاست. گیتس به هر طرف صورت اِاهفتاد سینمای  ةو شاید ده )کارگردان(پولانسکی

. اش را همراه نداردهمیشگی ةخندخورد. گیتس این بار گونه رقم میها اینینیچ ةترین تصویر محلّهولناک و گویدحقیقت را می

-العادهفوقبه طور را  تشخصیّتغییرات درونی  )گیتس(،نیکلسون جک. بازی ماندگار نفس نیست به خند و اعتمادجایی هم برای نیش

مریکا اهای تاریخ سینمای بندیایانی، یکی از بهترین پایانند و آن سکانس پکهایش را میتلاش کند. او آخرینبه مخاطب القا می ای

شهروندان  ؛کسی که قرار بود نجاتش دهد و تکرار فاجعه ةای عجیب گیتس به جنازنگاه چند ثانیه، قزند. صدای ممتد بورا رقم می

بیث کراس خولین که در دستان های دختر اِگریه ؛ق می شوندری متفرّکنند و با تذکّکنند و تنها نگاه میچینی که به فاجعه نگاه می

 «.هاستچینی ةجا محلّاین .کنی گیتسبریم، فراموش می» :کندای که فاجعه را تمام میجای گرفته است و تهدید پلیس و جمله

شگری داده است؛ چنانچه گرد مریکااگری هشداری چنین عمیق به جامعة گردش هفتاد ةفیلمساز بیداری مانند پولانسکی در ده

از  دائمیِ آن کشور خواهند شد و انها فرم دیگری خواهند یافت و ساکنسیاحت عضی ازت بمدّ در دراز ،یافته نباشدند و نظامقانونم

 .فرهنگی انسانی دارد یجدّة لأقدر کافی فساد و مس مریکا( بها)یعنی  خودمانة تر اینکه جامعها مهماین همة

نظیر و بی ةصحن احیگذارد و با کمک طرّنمی گیری باقیجایی برای خرده ؛العاده استد همیشه فوقاننمپولانسکی  کارگردانی رومن

گلداسمیت . موسیقی جریرا بازسازی نموده است آن دورانآنجلس لس مهارت و تکنیکی عالی،با  ماندنی ریچارد سیلبرتیاد به

در فضاهای شب  ویژه اینکه ست و بها عالیآلونزو هم در نوع خود داری جانرب. فیلمپود تصاویر نشسته است و ست و بر تارا شنیدنی

ا این امّ ،داناوی و جان هیوستن بسیار خوب از کار در آمده است های فی. بازیبسیار عالی عمل کرده استها مکان یکیو تار

فیلم را  رواییرد ب، یک تنه بار پیشبازی داشتهها آن هایی که درنیکلسون است که همانند بسیاری از فیلمانگیز جکآفرینی حیرتنقش

کشد و مثل همیشه با رعایت جزییات بازیگری و میمیک چهره، نقش کارآگاه جیک گیتس را به یکی از ماندگارترین به دوش می

مزمان به نمایش آور خود مردانگی، شجاعت، عشق و شکست را ه. نیکلسون با بازی حیرتکندهای تاریخ سینما بدل میتشخصیّ

 ةمحلّ ماجراهایی مشابه تواند کراس و هم گیتس باشد. او با گوشت و پوستشست. او هم میا جسوریفیلمساز  گذارد. پولانسکیمی

هفتاد را  ةمریکای دها ةاگر پولانسکی جامع. . شاید سرنوشت گیتس هم چنین بوداست درک کردهاش در زندگی واقعیها را چینی

این  ؛ماجرا نیست توانند انتقاد کنند که این کلّای میهدّدهد، عکند و چنین تصویر سیاهی از آن ارائه میحمانه نقد میرطور بیاین



تواند با گوشت و پوست و می خاطب او در این گوشه از جهانا مق به آن ساختار نیست، امّاین پایان سیاه متعلّ ؛حقیقت نیست همة

 .ها را درک کندنیچی ةاستخوانش تا اعماق محلّ

ل زن و بهترین فیلمبرداری ل مرد، بهترین بازیگر نقش اوّهای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اوّفیلم در رشته

ا همزمان ب «هاچینی ةمحلّ»اسکار شد و این جایزه را برای بهترین فیلمنامه اوریژینال از آن خود کرد. شاید اگر  ةکاندید جایز

شد و در رقابت با آن برای کسب جوایز اسکار قرار کاپولا( اکران نمیفورد نشدنی فرانسیس)شاهکار فراموش ۳ ةپدرخواند

ق موفّ ۴۷۹۱گلوب سال ه فیلم در مراسم گلدنالبتّ ؛ربودطلایی اسکار را می ةممجسّ ،های کاندید شدهگرفت، در بسیاری از رشتهنمی

نیکلسون در همان  ل مرد درام و بهترین فیلمنامه شد. جکلم درام، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اوّبه کسب جوایز بهترین فی

صورت، فارغ از ل مرد را از سوی منتقدان فیلم نیویورک دریافت نمود. در هربهترین بازیگر نقش اوّ ةها جایزچینی ةسال برای محلّ

که است های اخیر سینما های دههها یکی از ماندگارترین فیلمچینی ةمحلّبین  مانند و در اینمی ها هستند که باقیجوایز، این خود فیلم

 .شماری داردن بیاهوادار

ضاد در ترین مفاهیم متّضاد. شاید عظیمآنجلس شهری است که میان اقیانوس و کویر واقع شده است، یعنی دو مفهوم کاملا متّلس

کنند. شاید اندیشیدن به هر معنوی چنین تقابلی را تصویر می ةکرانه باشند. حقیقت و دروغ نیز در عرصبی ةگیتی، همین دو پهن ةعرص

یک از این  شان، هردم از زندگی شهروندانی که در هر ؛آنجلس نیز دشوار باشددوی این مفاهیم به طور همزمان برای شهروندان لس

 کنند.مفاهیم را در جانبی از خود احساس می

 

 اسم صفحه: رو در رو

 ، بازیگر، دوبلور و مجریروتیتر: گفتگو با ایرج نوذری

 ام هتل عشقتیتر: اسم هتل قصر را گذاشته

 حسین رسول زاده

 

 سوتیترها:

ام و گویم. من زیاد سفر کردهجا را بگذارم هتل عشق. این را هم از ته دل میخواهم اسم اینمن می -4

های خوب ام و انرژیر، چیز دیگری است. من در همه جای هتل گشتهام، اماّ هتل قصهتل زیاد دیده

 ام.دریافت کرده

من اصلاً بیرون از فیلم بلد نیستم بازی کنم. اگر چیزی بلد باشم داخل فیلم است. برای مردم نباید بازی  -2

 کرد. 

 د.ها اقامت کرد و مقیم دل بوسرشناس بودن و محبوب بودن، اهمیّتی ندارد. باید در دل -3

 جا پر از ذکر است؛ پر از نذر است.آیند. خاک اینجا همه با امید میمشهد، خاک امید است. این -1

 

 



 هاه دوبلور و مجری. به اینزند. او علاوه بر کار بازیگری، قهرمان کونگ فو هم هست و البتّحرف می ایرج نوذری، محکم و پر انرژی

کند که چند سالی دنیا را هم اضافه کرد. او در عین حال، تأکید می ةزبان زند 9با  زبان شناسی و آشنایی ةتوان تحصیل در رشتمی

 را بپذیرد. « قصر نامه» ةا حال و هوای هتل قصر، مجابش کرده که دعوت مجلّامّ ،است مصاحبه نکرده است

گویم بنویسید؛ چه در مورد هتل، ه میشرط من این است که هر چ»گوید: گو با قصرنامه هم شرط دارد. او میبرای گفت هنوذری البتّ

 . «گردشگری رةچه دربا

شما  است ا اگر قرارگویم، منتشر شود. امّمنعکس شود، پس باید هر چه من می های منکند که اگر قرار است حرفتأکید می

چیزهایی به نقل از من  خودتان، یک ؟کنیدچند جمله اضافه کنید، چرا با من مصاحبه می اناز خودت و جملات من را حذف کنید

 .کنم)می خندد(بزنید، بعد من از شما شکایت می

های آخر تابستان انجام شد. این گپ و گفت از هتل قصر آغاز شد و به خاک هند گوی ما با ایرج نوذری، ظهر یکی از جمعهگفت

 رسید.

گوی دو ساعته بیرون ی است که از دل این گفترج نوذرهایی از اظهارنظرهای صریح و متفاوت ایخوانید برشآن چه در ادامه می

 کشیده شده و پیش روی شما قرار گرفته است. 

 

 جا، هتل عشق*این

ا هتل قصر، امّ ،امام و هتل زیاد دیدهگویم. من زیاد سفر کردهجا را بگذارم هتل عشق. این را هم از ته دل میخواهم اسم اینمن می

من، از مالک و  ها هم به نظرام. تمام این انرژیخوب دریافت کرده یهاام و انرژیگشته چیز دیگری است. من در همه جای هتل

جسته و  است. تنها تی که در هتل اقامت دارم، کسی حرفی از ایشان به من نزدهه در این مدّالبتّ؛ این جا نشأت گرفته است ةسازند

 آید.ه این همه عشق و علاقه و انرژی از کجا میتوانم بفهمم کخوبی میه ا بامّ ،امگریخته، چیزهایی شنیده

هتل قصر را هیچ جای دیگر  ةع صبحانبین المللی است. تنوّ ةیک صبحان ة هتلام. صبحانهدر انگلستان هم ندید من بهداشت این هتل را

 ام. قدر خودتان را بدانید.ندیده

 

 *اشک را نباید پاک کرد

ها کند( می آید. این را خیلیجا)به قلبش اشاره میز درد هم جاری شود، باز هم از ایناشک را نباید پاک کرد. چون اشک، اگر ا

 کنیم که بغض بیشتر از شوق و ذوقفانه در روزگاری زندگی میسّأآید. متجا میشوق از این؛ آیدجا میه نیستند. درد از اینمتوجّ

فانه در این روزگار، آدم فقط سّأا متامّ ،خوردنان قلبش را میگوید آدم همیشه آب و قدیمی وجود دارد که می جملة. یک است

 خورد.چوب دلش را می

خاطر ه ها هم هست که دلم گرفته است، آن هم بتزنم که کسی خوشش بیاید. مدّدهم و نه حرفی میه نه به کسی باج میمن البتّ

. به کسی هم دکه الان چیزهای دیگری از من چاپ کنی ماه پیش من دو ساعت در کما بودم. چیزی نمانده بود 0مشکلات عدیده. 

 نخواستیم منعکس شود.  و نگفتیم



برعکس بعضی از دوستان که بیرون از فیلم هم،  .بیرون از فیلم بلد نیستم بازی کنم. اگر چیزی بلد باشم داخل فیلم است من اصلاً

 دهند. برای مردم نباید بازی کرد. شان را ادامه میبازی

 

 سال   41از *بعد 

انم چند تومی . گفتم بفرمایید. گفت آقای نوذریکردامروز صبح وقتی در لابی هتل بودم، خانمی آمد پبش من. ناباورانه مرا نگاه می

بود،  10یعنی چند ماه بعد از فوت پدرم، که شانزدهم آذر  ،19تان را بگیرم. گفتم در خدمتم. ایشان به من گفت که ساللحظه وقت

بیند که بدنم تا زانو تاول ی یک بار مرا از نزدیک دیده باشد. خواب میبیند بدون این که حتّا دیده است. من را خواب میخواب مر

به این  او .است کردهرود پیش خانمی که تعبیر خواب میپرد. میر و بغض آلود است. آشفته از خواب میثّأزده و صورتم بسیار مت

ای، خیلی به پدرش وابسته بوده و نگران پدرش است. این خانم، ماجرا را با همسرش مطرح ب دیدهکه خوا کسی را خانم می گوید

ت هم نداشته کند. بماند که شاید خوبیّدانی کجا زندگی میی نمیحتّ شناسی وگوید شما که ایرج نوذری را نمیهمسرش می کند.می

 رت کنی. باشد. بهترین کار این است که برای او و پدرش، طلب مغف

یعنی تا امروز که در هتل عشق، ناگهان با من روبرو  ،سال بعد 01ماند تا ه میماند. این قصّاین خانم به ناچار، از پیگیری ماجرا باز می

 ماجرا را برایم تعریف کرد.  ةشد و هم

 

 *خواب، تمرین مرگ

کنند تا بلکه های علمی، دانشمندان همچنان دارند کار میتفراوانی دارد. با این همه پیشرف ةخواب یک چیزی است که ابعاد ناشناخت

کنیم. از آن طرف خوابیم، تمرین مرگ میما وقتی می ت این است کهبتوانند ابعاد مختلف رویدادی به نام خوابیدن را بشناسند. واقعیّ

ها یادمان هایی که خوابفقط آن شب که نیمکبرای همین، خیال می و ماندا یادمان نمیامّ ،بینیمخواب می هر کدام از ما، هر شب

 ایم. مانده، خواب دیده

سرچشمه  این از عشقام. مرتبه حضرت علی)ع( را خواب دیده 0ام، و یکی دو ساله 91هستم و در این عمر  01د هفتم اسفند من متولّ

-نید، عبارت علی)ع( را میکنگاه می ه آنوقتی از دور با امّ ،یک انگشتر هندی است ،گیرد. همین انگشتری که دست من استمی

 بینید.  

 

 «هانوذری»*مستند 

مرحوم پدرم، عمویم و خودم است. عمویم فیلمبردار، صدابردار و  ةکه دربار« هانوذری»کنم به نام دارم یک کتاب و مستندی کار می

را  کار کرده است. مرحوم پدر« محمود نوذری»وم های مناظر ایران را عموی من، مرحای بود. نخستین کارت پستالاس برجستهعکّ

 شناسند. هم که همه می

ها تی ندارد. باور بفرمایید که معروف شدن لطفی ندارد. باید در دلهمین جا، این را بگویم که سرشناس بودن و محبوب بودن، اهمیّ

 نگوید. « خدا بیامرزد»و « روحش شاد»د و به پدرم امکان ندارد کسی مرا ببین .اش، مرحوم پدرماقامت کرد و مقیم دل بود. نمونه



 

 لین سفر به مشهد *اوّ

ا من آن سفر را هم یادم امّ ،سالگی بوده است. شاید باور نکنید 1 لین سفرم به مشهد در سنّآمدیم. اوّگی با خانواده به مشهد میاز بچّ

دانی؟ بعدها ها را از کجا میکند که تو اینب میکه مادرم تعجّگویم خوبی دارم. گاهی چیزهایی از قدیم می ةحافظ آید. اساساًمی

 به مشهد آمدم.  11های کودکی، در سال لین بار بعد از سالدیگر نتوانستم به مشهد بیایم. توفیقی حاصل نشد که به مشهد بیایم. اوّ

 ر از نذر است. این امیدها را نباید نابود کرد. پ ؛جا پر از ذکر استآیند. خاک اینجا همه با امید میمشهد، خاک امید است. این

 

 هنرمند ة*یک خانواد

کشید. هنوز یکی دو تا از آن قالی می ه فکرش را بکنید. پدربزرگ من، نقشةما از ابتدا در کار هنر بوده است. از هر نوعی ک ةخانواد

در  ة بزرگمهای ماهری هستند. عمّاطهای من، خیّهرا ببافیم. عمّها را داریم و بنا داریم اگر یک پشتیبان مالی پیدا بشود، قالی آن نقشه

کوچکترم دستی در صنایع دستی داشت. پدرم منبع هنر بود و این را از پدرش  ةدوخت. عمّروزگار گذشته برای همسر شاه لباس می

 تادم. گویم و هم استاد. منوچهر نوذری، هم پدر من بود و هم اسداشت. من به ایشان هم پدر می

 

 *دستپخت منوچهر نوذری

کردم، سال دوم، پدر به ما ملحق شد. آن جا اگر دوخت، آن هم با چند سبک مختلف. در اسپانیا که تحصیل میپدر گوبلن می

اش را از به دوختن گوبلن. پارچه شروع کرد هایی را بیکار بود،نشست. در همان روزها، چون ساعتآمد، بیکار نمیفرصتی پیش می

طور بدون نقشه شروع کرد به دوختن. کار که تمام شد، گوبلن، مثل یک ای نداشت. همانا هیچ نقشهامّ ،هایش رابازار خرید و نخ

به مرحوم پدرم پیشنهاد کردم سوزن را با انتهای نخ گوبلن، همان پایین کار بگذارد که  آیدرسید. یادم میاشی به نظر میتابلوی نقّ

کرد و ت و وسواس آشپزی میین کار را همچنان، با همان سوزن رویش دارم. آشپزی بابا هم حرف نداشت. با دقّپدرم هم پذیرفت. ا

 خوردنی بود.  دستپختش واقعاً

 

 *پدر، لابراتوار سینما

کنندگی هاز تهیّیک لابراتوار سینما بود. پدرم  دانست تا پخش. اصلاًمرحوم پدر، به قول اهالی تئاتر و سینما، از جاروی کار را می

-ا پدرم، آهنگ هم میامّ ،ها ندانندرا در کارنامه داشت. شاید خیلی رادیویی سینما بگیرید تا بازی، و از اجرای تلویزیونی تا طنزهای

 ساخت. 

طر تیره ا به خاامّ ،«الو من گربه هستم»به نام  فیلم موزیکال مرحوم نوذری، فیلمی را هم در مصر به سفارش دولت وقت ساخت. یک

که گربه های مصری است و آن اینیکی از افسانه ةشدن روابط دو کشور، این فیم هیچ وقت در ایران به نمایش در نیامد. فیلم دربار

روزی این فیلم را دوبله  کرد. من حتماًاش میخود مرحوم نوذری، دوبله آمد، حتماًیکی دیگر از صور انسان است. اگر فیلم می

 مندان حق دارند این فیلم را ببینند.هقخواهم کرد. علا



 

 ها ترین صحنه* یکی از سنگین

که ل اینه دوست نداشت من وارد کار هنر بشوم. آن هم به دو دلیل؛ اوّهنری به من هم رسیده است. پدرم البتّ رةبخشی از این گست

نر، حواشی زجرآوری دارد. هر دو را هم حق داشت. دانست عاطفی هستم و عالم هکه مینگران بود مبادا درس را رها کنم و دوم این

لین تبریک را هم ا در مقطعی به هر حال قسمت بود که وارد کار هنر بشوم. اوّامّ، در مورد تحصیلات، حرف پدرم را گوش کردم

هایی برای پدر پیش یبود، از قضا وقتی بود که گرفتار« پدر خاک»ای به نام ام که در مجموعهلین بازیخودش به من گفت. پخش اوّ

در بهداری همان مجموعه مشغول بود. تازه همین هم به خواست خودش بود. پدر، این  ،آمده بود و پدر در حبس بود؛ حبس که نه

 ها درترین صحنهکنم و بعد زد زیر گریه. این یکی از سنگینآید تلفن زد به من که بهت افتخار میجا تماشا کرد. یادم میسریال را آن

 زندگی من بود. 

 

 های هندیقهرمان ة*صداپیش

ت هایی مثل راج کاپور و شخصیّ ؛های سینمای هند بودمل فیلمهای اوّتشخصیّ ةصداپیش هاشدم. مدّتبه خاطر علاقه، وارد کار دوبله 

ایران که نبودم، چند تایی از  دادند، مگر آن مقطعی که در ایران نبودم.به کس دیگری نمی ها را اصلاًدیلیپ کومار. این صدا پیشگی

 باشد، مرحوم حسین باغی خدا بیامرز. « حلال و حرام»ها را منوچهر اسماعیلی صحبت کرد و یک فیلم را هم که فیلم

 

 *هند، کشور آزادی

-یب. هند دیدنیکشور عجا ؛ت استه برای کسی که همه چیز را با عشق ببیند. هند سرزمین هفتاد و دو ملّالبتّ ؛هند خاک گیرایی دارد

ست که هاهمین. زبان در آن رواج دارد 11و  هند هر کس دین و مذهب خود را دارد درهای فراوانی دارد. هند کشور آزادی است. 

زبان غزل.  ؛ات است؛ زبان شعر و موسیقی استت ساخته است. حالا در همین هند، زبان فارسی، زبان ادبیّملّ 31از هند، کشور 

پای موسیقی هند و سازها و تحریرهای هندی  ق موسیقایی دنیا، ردّکارهای موفّة موسیقی جهانی است. امروز در همموسیقی هند، یک 

 توان دید.  را می

 

 *یک آدم عاشق پیشه

یک  را ندیده باشد. من با همسرم به دیدن تاج محل رفتیم. آن جا دوربینم را به« تاج محل»تواند ای مثل من چطور میآدم عاشق پیشه

ما که در جلو  ،در پس زمینه. در عکس محلبگیرد. او عکسی گرفت که ما در فورگراند عکس هستیم و تاج ما عکس ژاپنی دادم تا از

 ام.  ت. من همان حال و هوا را دوست دارم و همان را چاپ کردهایم و بنای پشت سر سفید استیره افتاده ،هستیم

جهان داشت. ممتاز محل،  ت. ممتاز محل، سوگلی شاه جهان بود و یک زندگی عاشقانه با شاهجهان استاج محل، آرامگاه همسر شاه

گوید حیف است که این عشق روزی به پادشاه می اودرگذشت.  د و سرانجام هم در هنگام وضع حملجهان آورتا پسر برای شاه 00

خواهد چیزی ق خبر نداشته باشند. ممتاز محل از همسرش میحیف است که بمیریم و آیندگان از این عش د.با مرگ ما به پایان برس



سپارد. او معماران ایرانی را به هند آورد تا بنایی برای جهان هم کار را به معماران ایرانی می شاهبسازد که این عشق را جاودانه کند. 

 آمد. اران ایرانی بر میهمسرش بنا کنند که در دنیا بی نظیر باشد و باور کنید این کار فقط از معم ةمقبر

 

 اسم صفحه: سفر به روایت چهره

 های خوب سفر فرصتی برای کسب تجربهتیتر: 

 بازیگر ،مهدی پاکدل

 

با سفر کردن به مناطق مختلف به رازهای زیبای آفریش و تاریخ . های خوبست برای آرامش و کسب تجربهرویدادی زیبا سفر

 بریم.میها، بیشتر پی حیات انسان

یعنی م، ه به فراخور کارهمیشه عاشق سفرکردن به نقاط مختلف و دیدن مناظر تاریخی و طبیعی کشورهای جهان هستم و البتّ من

 ید.آبازیگری فرصت سفر هم برایم پیش می

اب های خوب و جذّد)د( به کشورهای اروپایی و عربی سفر کردم که ماحصل این سفرها کسب تجربهفیلم محمّ ةبه واسط اخیراً 

نشینی آشنا سفر با آداب و رسوم مردم بادیه نبه سفر مصر اختصاد دارد که در ای )د(دسفرم در فیلم محمّ ةترین خاطرمهم بود.

که دختران تر از همه اینجایگاهی ندارند و مهمها زن نشینمردم بادیه ایندر میان  کنند.ت زندگی میشدم که هنوز مثل دوران جاهلیّ

 .شوندو فقط زنده به گور نمی کنندزندگی میدی نیز در شرایط ب

دانستم که هنوز زندگی برخی مردم عرب مثل همان هزار و اندی سال پیش از بعثت حضرت که من تا به حال نمیجالب این

ت زندگی جاهلیّ ای مثل دورانههای پیشرفته در این قرن پرهیاهو، باز هم عدّکه با وجود تکنولوژیتر ایند)د( است و نکته مهممحمّ

 . های پزشکی و ...ن، قانون، پیشرفتدور از تمدّ ؛کنندمی

د)د( در حضرت محمّ ،مهم دیگری که در این سفر به آن دست یافتم این بود که رسول رحمت و مهربانی و آخرین پیامبر خدا ةنکت

پس همه با هم  .فت راه به جای دیگری نداردأو رله را به گوش جهانیان رساندند که اسلام جز مهربانی أابتدای بعثت خویش این مس

 خود ادامه دهند. ةهایشان را به کر بودن زده اند تا به زندگی جاهلانای همچنان گوشهمهربان باشیم و عجیب که عدّ

ت اهل ع و محبّتشیّ ها بیش از سایر مردم جهان دل به اسلام،ه این رهاورد را هم برای من به ارمغان آورد که ما ایرانیاین سفر البتّ

این سفر فرصتی بود  کشیم تا جهان را به عطر مهربانی نبوی پر کند.ایم و آمدن مهدی موعود)عج( را انتظار میبیت)ع( قوی کرده

مهربانی و صلح  ةد)د( که تمام مردم جهان بدانند اسلام به دنبال توسعها و رهنمودهای ارزشمند حضرت محمّبرای انتشار دیدگاه

به اعتقاد من تک تک ما ایرانی ها می توانیم سفیر مهر و دوستی  ت بوده است.اخلاق و انسانیّ ةو دستاورد بعثت نبوی نیز توسعاست 

 انتشار دهیم. در جهان هدی)ع( راة باشیم و تمامی ابعاد پنهان مهربانی رسول خدا)د( و ائمّ

هدی)ع( و به  ةای به ائمّارادت ویژه ،ت بودندکه از برادران اهل سنّمانی هم آشنا شدم که با وجود اینمسل ةمن در مصر با خانواد

 .برسانم متها را به امام هشسلام آن ،کید کردند در صورت سفر به مشهدأتند و در هنگام خداحافظی بارها تخصود امام رضا)ع( داش

یدن زیبایی حالات معنوی زائرانی است که از ها دز آناشمار است که یکی سفر به مشهد برای خود من نیز سرشار از خاطرات بی

 .به امید زیارت امام رضا)ع( .اندجای جای جهان به پابوسی سلطان خراسان آمده

 

 

 

 



 
 
 


